
صفحه 9 بقیه از صفحه 1
به سمت بخش جنگلی دره می‌روی 
به  زودتر  می‌کنی  تصور  بروی،  بالا  تا 
مردم  و  پلیس  از  و  رسید.  دره  بالای 

کمک خواهی گرفت تا نجاتت بدهند.
بالا رفتن از این مسیر خیلی سخت 
است، گاهی مجبوری روی چهار دست 
و پا بروی، غروب نزدیک است و باید 
سرعت بیشتری به خودت بدهی، دیگر 
را  دره و رودخانه و ماشین قراضه‌ات 
است  درخت  همه  اطرافت  نمی‌بینی 
و تاریکی، چراغ قوه را روشن می‌کنی 
حتی بالای سرت پر از شاخه درختان 

است و آسمان را هم نمی‌بینی.
و  است  سرت  در  زیادی  فکرهای 

روز  آن  به  ماشینت  اینکه  از  ناراحتی 
افتاده، با پشت‌سر گذاشتن یک درخت 
تنومند ناگهان از دیدن چیزی که پیش 
رویت است سرجایت خشک می‌شوی.

یک خرس قهوه‌ای عظیم‌الجثه که 
به تو زل زده است همان خرسی بود 
که در فیلم مستند تلویزیون دیده بودی 
طول  با  کوچک  گوش‌های  با  خرسی 
بدنی 2/5 متری، دمی کوچک حدود 
حدود  بدن  ارتفاع  و  سانتی‌متری   14
 400 به  نزدیک  حتماً  سانتی‌متر   120

کیلو هم وزنش است.
رنگ موهایش در همان شرایط و زیر 
نور چراغ قوه هم متغیر از زرد روشن 
یاد آخرین  تیره‌رنگ است،  تا قهوه‌ای 
گفته‌‌های گوینده تلویزیون می‌افتی که 
این خرس بزرگترین گوشتخوار مناطق 

جنگلی خزری و شمال است. 
باید فرار کنی و چاره‌ای جز سرازیر 
دره  داخل  سمت  به  و  تپه  از  شدن 
بخاطر  قهوه‌ای  نداری، خرس  دویدن 
جثه بزرگش کمی کنداست اما ناامید 

نیست و دنبالت می‌آید.
با دیدن درخت بزرگی که می‌توانی 
دو  با  پنهان شوی  و  بروی  بالا  آن  از 

تصمیم روبرو می‌شوی.
یا به دره و کنار رودخانه بروی و یا 
به سمت  فرارت  به  اگر  درخت،  روی 
پایین ادامه ‌دادی صفحه 15 را بخوان 
و اگر بالای درخت مخفی شدی صفحه 

16 را بخوان.

پاورقی خواندنی

بعد از طی این مسیر اولین روستايی که مشاهده 
می‌شود روستای الیت است که پايین جاده سمت 
امام‌زادگان  رنگ  نقره‌اي  بقعه  و  دارد  قرار  چپ 
احمدرضا و زينب‌رضا زينت بخش طبيعت آن است. 
دره‌هاي اطراف روستا بسيار بكر و دست نخورده 
آنها  اعماق  به  فرود  و  صعود  و  مي‌رسند  نظر  به 
بدون وسايل و ابزار كوهنوردي امكان پذير به نظر 
نمي‌رسد. در ادامه راه به روستای دلیر می‌رسیم. 
تفاوت بین این دو روستا در وسعت و تعداد و نوع 
ساختمان‌هاي مسكوني است. بافت روستاي اليت 
به دليل وسعت بيشتر داراي فضاي بيشتري است 
در حالي كه روستاي دلير از كوچه‌هاي باريك‌تر و 
مرتع  دارای  الیت  است.  برخوردار  بيشتري  تراكم 
بیشتری مي‌باشد و بافت قديم روستا تقریبا حفظ 
شده و خانه‌ها و ويلاهاي جدید با فواصل بیشتری از 

هم ساخته شده‌اند. 
الیت و دلیر با مردمانی ساده و دوست داشتنی 
دهند.  نمي‌  شما  بودن، به  غریبه  احساس  اجازه 
شاید این را در محبت خانواده ای از روستاي دلير 
که منزلش را بی منت در اختیار ما گذارد فهميدیم. 
شايد اغراق باشد ولي محبت و ملايمت اهالي بيش 
از انتظارمان بود. آنچنان صادق و صميمي‌بودند كه 
خيلي زود خانه را از آن خودمان فرض كرديم. در 
طول اقامت پرخاطره امان در اين روستا صحنه‌ای 
نشان از خشونت و يا احساس نا‌امني نديديم. جالب 
با  بود كه حتي رفتار بچه‌هاي كوچك روستا هم 
هم به ملايمت و ملاطفت بود حتي در بازي‌هاي 

نفس‌گير بچه‌گانه. 
بعد از اسكان و صرف غذا كم كم خودمان را 
به  كنجكاوانه  كشيدن‌هاي  سرك  و  كرده  پيدا 
اطراف را آغاز كرديم. نگاهي نه از سر فضولي بلكه 
از شوق برگشتن به گذشته. شاید سال‌ها بود كه 

رنگ شاداب نان‌های محلی از ذهنمان پاك شده 
بود ولی در اين سفر، مشتاقانه و دوربين به دست 
شاهد پخت نان در تنورهاي كوچك روستاي دلير 
بوديم. لذتي وصف نشدني كه زن‌هاي بومي روستا را 
متعجب كرده بود. لبنيات محلي و چاي زغالي هم 

كه ميهمان صاحبخانه خوبمان بوديم. 
منطقه دلير به دو بخش بالا محله و پايين محله 
تقسيم مي‌شود. يك آب گرم معدني و چندين چشمه 
پرآب از جمله اوديزون، هفت‌خاني، عارس‌زماك و 
لزير همراه با رودخانه‌اي زيبا حاوي ماهي قزل‌آلاي 
خال قرمز طراوت خاصي به اين منطقه داده است. 
و  دلير  روستاهاي  غربي  قسمت  در  علم‌كوه  قله 
اليت، يكي از معروفترين قلل البرز محسوب مي‌شود 
و  جانوري  و  گياهي  چشمگير  تنوع  دليل  به  كه 
زيبايي منحصربه‌فرد در فهرست آثار طبيعي- ملي 

كشورمان به ثبت رسيده است. 
صبح زود به دامنه‌هاي علم كوه مي‌رويم. شكوه 
كم نظير طبيعت، چشم‌ها و لبهايمان را بي‌اراده 
به تعجب و تحسين وا‌مي‌دارد. خدایا... هر چقدر 
در دور‌ و بر خود بیشتر دقت مي‌ کنیم... هر چقدر 
بیشتر به موجودات به ظاهر ناچیز اطرافمان دقیق 
می‌شویم.... هر چقدر عمقی‌تر می‌بینیم... بیشتر از 
پیش به این حقيقت مي‌رسیم که ما چقدر کوچک 
و ناچیزیم و تو چقدر بزرگ و توانا.... خدای من 

ممنون.
در يك گروه پنج نفره، به كندي و در سكوت به راه 
خود ادامه مي‌دهيم. اگرچه هدف يكي  است ولي 
سليقه و تخصص افراد متفاوت است و اين تفاوت 
در نگاه و سليقه به نوعي باعث مي‌شود چيزهايي را 
با نگاه ديگران ببينيم كه با چشم خود نمي‌بينيم. 
جالب است كه دو نفر دقيقا به يک چيز نگاه کنند 

ولي دو چيز کاملا متفاوت ببينند. نه؟ 

يكي از دوستان عاشق 
عكاسي است. عكاسي 
خاطره‌ها،  حفظ  يعني 
ثبت  و  ديده‌ها  انتقال 
دامنه‌هاي  شگفتي‌ها. 
سبز اطراف روستا پر بود 
از شگفتي‌هايي كه ثبت 
آنها شوق زنده بودن را 
مي‌بخشيد.  انسان  به 
ديدن.  و  بودن  شوق 
به  ذوق  با  عكاس  يك 
صحنه‌ای كه شما بارها 

و بارها ازكنارش بي‌توجه 
كه  مي‌بخشد  معني  و  عمق  آنچنان  مي‌گذريد، 
هر نگاهي را خيره مي‌كند... دوستي ديگر تشنه 
است  عشقي  نيز  كوهنوردي  است.  كوهنوردي 
كه لذت رهايي و آزادي را در انسان زنده مي‌كند. 
آن  يك كوهنورد هنگامي كه در كوه قدم مي‌زند 
نمي‌آورد  حساب  به  خويش  عمر  لحظات  جزو  را 
و آنقدر با فراغ بال و خيال راحت نفس مي‌كشد 
كه هر دم آن، اندكي عقربه‌هاي ساعت عمرش را 
به عقب مي‌كشد. كوه حس بزرگواري و متانت را 
تقويت مي كند... علاقه شخصي خودم هم اشتياق 
به گياهان است. دنيايي دلنشين در كنار رقص و 
غمزه‌هاي اغواگر گل‌ و برگ و ساقه. يك ميهماني 
شيرين در ميان بازي رنگ‌ها و طراوت گلبرگ‌ها. 
مثل هميشه به اقتضاي شغلم به دنبال گونه‌هاي 
جديد و جالب گياهي بودم و الحق كه همه جالب 
و جذاب به نظر رسيدند و پرس دستي همراهم از 
انواع گياهان متنوع و جالب اين منطقه پر شد به 
آن اميد كه نمونه‌هاي آن را در مجموعه‌هاي تنوع 
نگهداري  كارم  و موزه گياهشناسي محل  زيستي 

روستاهای الیت و دلیر

سفر به روياهاي 
مه‌گرفته البرز

مجيد اسكندري
در پیچ و خم مارگون جاده چالوس هنگامي‌که 
سیاه‌بیشه و هریجان را پشت سر مي‌‌گذارید، به 
سه‌راهی دزبن یا دزدبند می‌رسید که با جاده‌ای 
از عشق و مه شما را به دامنه‌های شرقی علم 
کوه و به دامن زیبای روستاهای الیت و دلیر 
می‌کشاند. 
حدود 110 كيلومتري جاده كرج به چالوس، بعد 
از سياه بيشه، در سمت چپ جاده، تابلوی 
دزبن ابتداي يك جاده فرعی 20 کیلومتري است 
كه شما را به روستاهاي اليت و دلير راهنمايي 
مي‌كند. پوشش زيبا و كم نظير جنگلي در كنار 
دره‌هاي ژرف و شگرف و جاده اي در ميان ابر و 
مه، شوق پياده‌روي در ميان اين همه زيبايي را در 
هر رهگذري زنده مي‌كند. 
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صفحه 10 بقیه از صفحه 2
به  و  می‌‌کشی  دراز  زمین  روی 
داخل  را  خود  رویی  گربه  روش 
ورودی غار می‌بری، مطمئن هستی 
روی  شود  داخل  نمی‌تواند  گرگ 
پنجه دستانت پیش می‌روی مراقب 
هستی بدنت به جایی نخورد و با 

ریزش خاک دفن شوی.
وقتی مسیر پرخطر و سخت را 
غار  داخل  و  می‌گذاری  سر  پشت 
می‌شوی از خوشحالی نفس عمیقی 
می‌کشی اما باز نگرانی که داخل غار 

حوادثی پیش رویت باشد.
صدای پای گرگ را بیرون ورودی 
نگاه  و  شده  خم  می‌شنوی،  غار 
و  است  سردرگم  حیوان  می‌کنی 
بخواهد  حتی  می‌بینی  را  پاهایش 
کرده  کمین  می‌توانی  بیاید  داخل 
و با قفل فرمان ضرباتی به پوزه‌اش 

بزنی. 
غار  داخل  را  قوه  چراغ 
یک  نمی‌کنی  باور  می‌چرخانی، 
غار بزرگی است که انتهایش دیده 

نمی‌شود.
آرام به دیواره شنی تکیه می‌دهی 
باید تصمیم بگیری که تا صبح در 
آنجا بمانی و با رفتن گرگ‌‌ها خارج 
شوی یا اینکه به سمت انتهای غار 

حرکت کنی.
هر کدام از این تصمیم‌ها را گرفتی 
دنباله سرنوشتت را در شماره بعد 

ویژه‌نامه آخر هفته ‌بخوان.

پاورقی خواندنی

آشنایی با گیاهان سمی

Atropa belladonna
 Solanaceae

شابیزک، بلادون
این گیاه بیشتر در 
مناطق جنگلی می‌روید. 
گیاهی بسیار سمی 
است ولی عصاره‌ آن 
کاربردهای دارویی دارد.

 Conium maculatum
 Apiaceae

شوکران
دارای برگ‌هایی بزرگ 
و گل‌هایی چتری مانند، 
سفید رنگ و کوچک است 
که به صورت علف‌هرز در 
مزارع و باغات و زمین‌های 
بایر می‌روید. تغذیه از آن در 

انسان و دام‌ها موجب مسمومیت می‌شود. 

سيد نقي جبلي
آبشار دوقلو )شيرپلا( با طبيعت زيباي خود در 
ارتفاع 2700 متري، در زير پناهگاه شيرپلا قرار گرفته 
و از زيباترين آبشارهاي شميران به‌شمار مي‌رود. اين 
آبشار و چندين آبشار كوچك و بزرگ ديگر در مسير 

پر‌تردد كوهنوردي دربند به شيرپلا واقع شده‌اند. 
مسير  اين  زيباي  آبشارهاي  به  رسيدن  براي 
ميان  از  و  تهران  شمال  در  دربند  از  مي‌بايست 
دهكده كوچك پس‌قلعه گذشت و سپس با حدود 
دو ساعت كوهپيمايي، به پناهگاه شيرپلا و آبشار 
دوقلو راه يافت. در برخي مناطق صخره‌اي مسير نيز 
مي‌بايست از طناب‌ها و سيم‌بكسل‌هاي نصب شده 
كمك گرفت. در ابتداي مسير نيز آسانسوري بزرگ و 
يك تله‌سيژ از ابتداي ميدان دربند شما را به دامان 

طبيعت نزديكتر مي‌كنند.
و  زيباترين  از  يكي  كوهنوردي  مسير  اين   
جذاب‌ترين مناطق كوهپيمايي اطراف تهران است 

كه علاقه‌مندان زيادي در طول سال دارد. 
دهكده پس‌قلعه در انتهاي منطقه ييلاقي سربند و دربند، در دو كيلومتري شميران قرار گرفته 
است. پس‌قلعه، در كنار شهر شلوغ تهران، محلي است براي ضيافت كوه و پرنده و آبشار. قدمت اين 
منطقه به پيش از اسلام مي‌رسد، نشانه‌هاي باقي مانده ‌ا‌ز تمدن‌هاي كهن در اطراف آن شاهد اين 
ادعا هستند؛ قبور زرتشتي‌ها در انتهاي آبادي در كنار چنار قديمي ‌و قصر شاه‌ميران از امراي عرب از 

آن جمله‌اند.
 پس‌قلعه به علت نداشتن زمين‌هاي مسطح و قابل كشت، تنها داراي درختان گردو، شاه‌توت، 
ازگيل، سيب و گيلاس است و زراعت قابل توجهي ندارد. در حال حاضر رستوران‌ها و ديزي‌سراهاي 
زيادي در طول اين مسير به صورت قارچ‌گونه سر بر آورده اند كه اگرچه محلي براي استراحت مسافران 
عبوري هستند ولي به نوعي چهره طبيعي آن را مخدوش کرده‌اند.رودخانه جاري در اين منطقه رود 
جعفرآباد نام دارد كه از به هم پيوستن ريزابه‌هاي شيرپلا و اوسون تشكيل شده است. اين رودخانه كه 
اكنون بيشتر به يك كانال آب شبيه شده است، در گذشته پس از گذشتن از دربند، تجريش، قلهك و 
پس از به كار انداختن چندين آسياب آبي در مسير خود به ميدان توپخانه و از آنجا وارد ارگ سلطنتي 

مي‌شد و در انتها از قريه دولاب سر در می‌آورد. اين مسير اكنون به كلي نابود شده است. 
در اطراف پس‌قلعه وجود كوه‌هاي بلند و فرح‌بخش زمينه را براي رفت و آمد كوهنوردان در طول 
سال فراهم كرده است. از مهمترين كوه‌هاي اين منطقه مي‌توان به بند‌ يخچال اشاره كرد. اين كوه كه 
سال‌ها قبل بر اثر رانش زمين، در ميان يك صخره بزرگ ايجاد شده است، محوطه‌ وسيعي در شرق 
دره آبشار پس‌قلعه است كه سنگ‌هاي بسيار بزرگي در اطراف آن پراكنده است و در ايران اولين محلي 
است كه سنگ‌نوردي با ميخ و طناب در آن به انجام رسيد و همچنان نيز ادامه دارد. همچنين بند 
اسون كه شامل صخره‌هايي بلند در انتهاي باغ‌هاي دهكده پس‌قلعه مي‌باشد نيز از كوه‌هاي مشهور 
منطقه است كه به بند مگس نيز معروف‌ است. علاوه بر آن كوه‌هاي بازارك، تخت سرطان، شيرپلا و 
اسپيدكمر نيز با عظمت و زيبايي خود، كوهنوردان را به سوي خود مي‌خوانند. در شمال شيرپلا، دو 

چشمه معروف چشمه نرگس و فرخلا قرار دارند كه 
آب اين چشمه‌ها به علت برخورد با سنگ و ماسه از 

گوارايي خاصي برخوردارند. 
از  پس  و  شيرپلا  كوهنوردي  مسير  طول  در 
گذشتن از روستاي پس‌قلعه، ده‌ها آبشار كوچك و 
بزرگ با صداي دلنشين خود، شما را تشويق به 
فصل  در  مخصوصا  آبشارها  اين  مي‌كنند.  صعود 
بهار با صداي دلنواز خود، آرامشي وصف‌ناشدني 
مناطقي  مي‌بخشند.  كوهنوردان  و  رهگذران  به 
مانند دربند، دارآباد، جمشيديه، دركه و فرحزاد از 
ييلاقات قديمي شميران محسوب مي‌شوند. اين 
مملو  پاياني هفته  روزهاي  در  و  ديرباز  از  مناطق 
به  هياهوي شهرنشيني  از  كه  مي‌شود  افرادي  از 
دامان طبيعت فرار مي‌كنند و در محيطي آرام و 
سنتي در جوار تهران، از كوه و رودخانه و باغ‌هاي 
سرسبز بهره مي‌برند. شايد بهترين پيام براي اين 
ميهمانان هفتگي آن باشد كه، بياييد با طبيعت 

مهربان باشيم.

كنم. دوستِ حشره‌دوستمان هم حسابي از تنوع 
شگرف منطقه استفاده كرد و چندين نمونه خوب 
را جهت اطاله کردن به دام انداخت. (اطاله یکی 
از مراحل خشک کردن نمونه‌های حشرات جهت 
شناسایی و نگهداری در موزه است.) شب را تا دير 
هنگام در كنار تله نوري دوست حشره‌شناسمان به 
سر كرديم و با شب پركها و  بال‌توري‌ها همنشين 
گفتيم.  خاطره  و  خورديم  زغالي  چاي  و  شديم 
احساس متفاوتي بود. آرامشي در كنار آواز دلنشين 
آب و غوغاي جيرجيرك‌ها و قورباغه‌ها كه نامش را 

مي‌گذاريم سكوت دلنشين طبيعت!.
فرداي آن روز از ميان جاده اي پر پيچ و خم 
مانند  به  نيز  ناتر  رفتيم.  ناتر  روستاي  به سمت 
اليت و دلير سرشار از طراوت و مناظر زيباست 
كه وصف آن در اين مقال نمي گنجد... در آخر 
با كوله‌اي از خاطرات، مجبور به ترك اين مناطق 
زيبا و بازگشت به غوغاي به اصلاح متمدن شهري 
شديم. باز هم بوق و دود و استرس. ما مانديم و 
يك سوال بي‌جواب، كدام صحيح‌تر است؟ تمدن 

فداي آرامش يا آرامش فداي تمدن!.

دربند و آبشار شيرپلا
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صفحه 11 بقیه از صفحه 2 
نمی‌خواهی داخل غار شوی به‌خاطر 
همین در امتداد تپه می‌دوی، هر لحظه 
امکان می‌دهی گرگ از پشت سرت به 
نداری،  دویدن  توان  دیگر  برسد،  تو 
درختی هم نیست که روی آن رفته و 

در امان باشی.
پشت  را  آتشی  شعله‌های  ناگهان 
انبوهی از درختان می‌بینی، انگار روزنه 
آنجا  به سمت  و  پیدا کرده‌آی  امیدی 
نکردی  اشتباه  تغییر مسیر می‌دهی، 
شاید  و  زده‌اند  چادر  آنجا  در  گروهی 
دوستانت باشند هنوز 200 متری با این 
کمپ فاصله داری که از سمت راست و 
چپ دو گرگ پیش رویت می‌ایستند از 
ترس فریادی می‌کشی و با روشن کردن 
صورت  در  می‌شوی  آماده  قوه  چراغ 
حمله گرگ‌ها با قفل فرمان از خودت 

دفاع کنی.
از چهره گرگ‌ها مشخص است خیلی 
گرسنه هستند. هنوز سرگرم نور چراغ 
قوه‌ات هستند که صدای شلیک گلوله 
احساس  که  گرگ  دو  و  می‌شنوی  را 

خطر کرده‌اند پا به فرار می‌گذارند.
مردی ناآشنا را می‌بینی که اسلحه 
شکاری‌ای در دست دارد و به سمت تو 
می‌آید، تو نجات پیدا کرده‌ای آن مرد 
و دوستانش شکارچی پرنده هستند، 
وقتی داستانت را می‌شنوند می‌خواهند 
قول  و  باشی  میهمانشان  شب  آن 
ماشینت  کنار  تو  با  صبح  می‌دهند 
آمده و به تو بنزین بدهند تا به تهران 

برگردی.
آن شب خیلی زود و پس از خوردن 
شده،  شکار  پرندگان  کبابی  گوشت 
شکارچی‌ها  همان  صبح  و  می‌خوابی 
باک بنزین ماشینت را پر کردند و تو 
از  بعد   2 ساعت  شدی،  تهران  راهی 
ظهر بود که به خانه رسیدی و احساس 
کردی باید پیش از هر کاری به حمام 

بروی و به بدنت آرامش بدهی.

پاورقی خواندنی

خرداد با وي‍ژگي‌هاي خاص خود از راه رسيده است. هنوز هم در هواي مطبوع هفته اول خرداد مي‌توان 
گلها را به زيبايي مشاهده كرد. جشنواره‌هاي گل هنوز برقرارند و تقريبا در تمامي‌نقاط كشور بهار با زيبايي 
تمام خودنمايي مي‌كند. اگر در ارديبهشت نتوانسته‌ايد از اين زيبايي لذت ببريد، خرداد تا نيمه‌هاي خود 
فرصت خوبي براي جبران روزهاي ازدست رفته است. اما تفريح و گشت و گذار در دشت ، فعاليتي است 
كه به خوبي كودكان شما را به خود مشغول مي‌كند. دويدن در دامنه‌هاي سرسبز كه هنوز، زمين آن از نم 
باران‌هاي بهاري مرطوب است به خصوص در صبح يا عصر كه خورشيد نيز كمي‌ملايم‌تر مي‌تابد ، فرصت 
خوبي براي كودكان است تا بتوانند بهار را به زيبايي در روزهايي كه از آن به جا مانده است، تجربه كنند. 
فراموش نكنيد كه تجربيات كودكي بسيار سازنده تر از بزرگسالي هستند و تجربه بهار تا بهاري ديگر به 
اندازه يك سال طول مي‌كشد و اگر فرصت از دست برود تجربه بسياري از زيبايي‌ها را از كودك خود دريغ 
كرده‌ايم. دويدن در دشت‌هاي سرسبز، پريدن از روي تپه‌هاي هموار و قوس و شکن‌هاي ملايم زمين، 
تنفس هواي پاكيزه سرشار از طراوت و تازگي ، ديدن جاذبه‌هاي مختلف مثل درخت و گل و سنگ و 

چشمه و حشرات و... ولمس آنها در بازيگوشي‌هاي كودكانه ، شنيدن صداي پرندگان و تشخيص آنها 
از يكديگر ، بوييدن گلهاي زيبا و علف‌هاي ترد و تازه ، شناخت گياهاني كه در محدوده زندگي شهري 
كمتر ديده مي‌شوند و... ساعتها مي‌تواند كودك را سرگرم كند. خوشبختانه دشت آدرس مشخصي ندارد. 
چند كيلومتراز شهر محل سكونت خود دور شويد ، مي‌توانيد در طبيعت اطراف و در دامنه كوهي زيبا 
يا حاشيه رودي روان بساط تفريح را به پاكنيد. تفريح بدون خوراكي و تنقلات حتي براي بزرگسالان هم 
ممكن نيست، كودكان كه جاي خود را دارند. تنقلات سالم و طبيعي براي كودكان خود انتخاب كنيد و 

در بازگشت مراقب باشيد كه هيچ زباله اي روي زمين نمانده باشد. اين يك اخطار جدي است!

مهد‌كودك‌هاي امروز ما با بسياري از شيوه‌هاي 
كه  روبه‌رو هستند  و حتي سنتي  مدرن  آموزشي 
خاصي  برنامه‌ريزي‌هاي  به  را  مهدكودك  مديران 
اين  مي‌كند.  دعوت  خود  آموزشي  روش‌هاي  در 
شيوه‌هاي آموزشي غالبا مبتني بر ايجاد خلاقيت 
براي  كودك  استعدادهاي  پرورش  و  كودكان  در 
درك محيط است و در مهد‌هاي كودك اين پرورش 
بازي شكل مي‌‌گيرد.  بر اساس  استعداد ، بيشتر 
برخي بازي‌ها مبتني بر طبيعت است و برخي نيز 
در محيط مهدكودك به راحتي قابل اجرا است. اما 
آنهايي كه در طبيعت شكل مي‌‌گيرد از اين ظرفيت 
ارتباط  برخوردار است كه ميان كودك و طبيعت 

مناسبي برقرار كند.
اين  در  گردشگري  كارشناس  مدني،  الهام 
خصوص معتقد است كه گردشگري اگر در اندازه 

قد و قامت كودكان تعريف شود ، 
را  مناسبي  بسيار  فرصت  مي‌تواند 
براي پرورش بسياري از خلاقيت‌هاي 
طبيعي  محيط‌هاي  در  كودكان 

فراهم كند.
كارشناس  عنوان  به  كه  وي 
تعدادي  برنامه‌ريزي  در  آموزشي 
به  تهران  شهر  مهدكودك‌هاي  از 
گردشگري  است،  مشغول  فعاليت 
را امكاني وي‍ژه براي آموزش و تفريح 
توامان كودكان مي‌‌داند و مي‌‌گويد 
كه بايد در اين خصوص كاري كرد 
امكان  كه  بازي‌‌هايي  اجراي  با  تا 
اجراي آنها در طبيعت بيشتر ممكن 
است و برگزاري تورهاي كوتاه مدت 
فضاهاي  و  پارك‌ها   به  گردشگري 

طبيعي ، شرايط نهادينه شدن تفريحات سالم را 
فراهم كرد. سميرا مبين، كارشناس  در كودكان 
آموزشي مهدكودك نيز در اين خصوص مي‌‌گويد: 

متاسفانه بسياري از مديران مهدكودك‌ها  با وجود 
براي  پارك‌ها   فضاي  در  مناسب  امكانات  بودن 
آموزش كودكان، ترجيح مي‌‌دهند تا براي اردوهاي 
يا  بازي  به شهرهاي  را  بچه‌ها   كودكانه،  كوچك 

هيچ  كودك،  براي  كه  ببرند  بسته‌اي  سر  فضاي 
آموزشي به همراه نخواهد داشت.

محيط  و  حيوانات  به  مربوط  موزه‌هاي  از  وي 
كه  بزرگي  پارك‌هاي  فضاي  همچنين  و  زيست 
امكانات طبيعي مناسبي دارند ياد مي‌كند و معتقد 
را  كودكان  ازآموزش مي‌تواند  اين شكل  كه  است 
با شناخت پرندگان، گل‌ها  و گياهان، حشرات، 

پديده‌هاي طبيعي و...از نزديك آشنا كند.
اگرچه به عقيده كارشناسان گردشگري، تفريحات 
چند ساعته در تعريف علمي گردشگري گنجانده 
نشده است، اما اين تفريحات مي‌تواند با معنا شدن 
امكان  با گردشگري  مرتبط  فعاليت‌هاي  قالب  در 

نهادينه شدن اين علم را از كودكي فراهم كند.

دشت‌هاي بهاري
زيبايي‌هاي زمين

آموزش‌ گردشگري

خلاقيت در
 اردوهاي طبيعي
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صفحه 12 بقیه از صفحه 3
گرگ  دو  ماشینت  پنجره  پشت  از 
را می‌بینی که هنوز منتظرت هستند 
را  چشم‌هایت  و  نمی‌کنی  اعتنایی 
نیست  سرد  هوا  اینکه  از  می‌بندی، 
خوشحالی و خیلی زود خوابت می‌برد.

شنیدن  با  تو  و  است  شده  صبح 
بیدار  ماشینت  شیشه  به  ضرباتی 
می‌بینی،  را  پلیس  مأمور  می‌شوی، 
می‌نشیند  لبانت  روی  که  خنده‌ای 
مأموران  دیدن  از  که  است  این  گواه 
فرشته  را  آنها  و  شده‌ای  خوشحال 

نجاتت می‌دانی.
می‌‌شوی،  پیاده  و  کرده  باز  را  در 
مأموران پلیس که گشت‌زنی می‌کردند 
تو را در آن حالت دیده‌اند، داستانت را 
که می‌شنوند یک گالن 4 لیتری بنزین 
در  و  آورده  در  از پشت ماشینشان  را 

باک ماشین تو خالی می‌کنند.
را  بنزین  پمپ  نخستین  نشانی 
می‌گیری، دیگر علاقه‌ای به ادامه مسیر 
برایت  اتفاقی  دیگر  امیدواری  نداری، 
که  گذشته  گرگ‌های شب  یاد  نیفتد 
می‌افتی باز وحشت می‌کنی و به جاده 
اصلی رسیده و با رفتن به پمپ بنزین 
آماده برگشت به تهران هستی ناگهان 
سوییچ‌ ماشینت کف آن می‌افتد، خم 
می‌شوی که برداری موبایلت را می‌بینی 
می‌توانی  فقط  است  صندلی  زیر  که 
می‌بینی  و  برمی‌داری  را  آن  بخندی 
می‌کنی  روشن  وقتی  است،  خاموش 
با  نداری،  خانه  به  رفتن  جز  مسیری 
دوستانت تماس می‌گیری و می‌فهمی 
خیلی نگران بودند و همگی به تهران 

برگشته‌اند.

پاورقی خواندنی

گردشگر،  براي  امنيت  حس  ايجاد  مناسب،  مسير  رفاهي،  امكانات 
سيستم اطلاع‌رساني مطلوب، وجود راهنما براي پاسخگويي به سوالات و 
وجود امكانات حفاظت از يك مجموعه يا جاذبه فرهنگي از مهمترين شرايطي 
است كه برقراري درست آن مي‌تواند يك منبع خام گردشگري را به جاذبه 
تبديل كند.  امكانات رفاهي نيز مجموعه‌‌اي از امكانات مورد نياز است كه 
پيش‌بيني  كيفيتي مطلوب  با  بايد 
شود تا شرايط مناسب براي بازديد 
فراهم  نسبي  رفاه  يك  در  گردشگر 
شود.  از مهمترين امكانات رفاهي 
نيز دسترسي به آب قابل شرب، آب 
شستشو و وجود سرويس بهداشتي 
مناسب و تميز است.  از امكانات 
به شبكه  نيز مي‌توان  رفاهي  ديگر 
برق، سرويس تلفن، محل استراحت 
كمپ،  اقامت)استراحتگاه،  و 
مسافرخانه، هتل و. . .( اشاره كرد. 
سيستم اطلاع‌رساني مناسب نيز از 
ديگر امكاناتي است كه بسياري از 
كارشناسان از آن به عنوان شكلي از 

امكانات رفاهي ياد مي‌كنند. 
وجود علايم راهنمايي مناسب از 
نزديك‌ترين شهر تا رسيدن به سايت 
مورد نظر، راهنماي مناسب، نقشه، 
تابلو، و. . .  از حداقل امكانات مورد 
نياز براي اطلاع‌رساني در خصوص 
آن جاذبه است. وجود پمپ گاز يا 
بنزين در نزديك‌ترين محل ممكن به 
سايت و اطلاع‌رساني صحيح ومنظم 
به گردشگراز طريق تابلوهاي ميان 
راه به آرامش گردشگر كمك بيشتري 

مي‌كند. 
براي  اينترنتي  سايت  يك  وجود 
معرفي جاذبه نيز از اهميت برخوردار 
بر  علاوه  سايت  اين  در  است.  
اطلاعات جاذبه مي‌توان در خصوص راههاي دستيابي به آن، مسافت، نوع 
وسيله نقليه مورد نياز وهمچنين در خصوص جاذبه‌‌هاي گردشگري مجاور ويا 
نزديك به اين جاذبه اطلاعات بسياري در اختيار گردشگر قرار داد.  دسترسي 
به پاسگاه انتظامي و بيمارستان يا درمانگاه نيز در نزديك‌ترين فاصله بايد از 
طريق اطلاع‌رساني به گردشگر مشخص شود. يكي ديگر از امكانات مهم 

گردشگري، دسترسي به سطل زباله در اولين جاي ممكن است. 
براي شما كه گردشگريد و شايد تجارب بسياري در اين خصوص داريد، تا 
كنون پيش آمده است كه در هنگام بازديد از يك جاذبه گردشگري به همگي 

اين حداقل امكانات عنوان شده برخورد كنيد؟!
يعني هميشه و همه جا آب آشاميدني در دسترس است؟!

يعني سرويس‌هاي بهداشتي حداقل نظافت را دارند؟!
به  مربوط  شما  سردرگمي  و  است  دقيق  كاملا  اطلاع‌رساني  يعني 

اطلاع‌رساني غلط نيست؟!
يعني راهنماها هميشه اطلاعات جامعي از خود جاذبه و حواشي آن 

دارند؟!
يعني اين همه بطري خالي آب و نوشابه مربوط به گردشگران نيست؟!

گردشگري از منبع تا جاذبه صنعت جهانگردی مجموعه فعالیت‌هایی است که امکانات و خدمات مورد 
نیاز جهانگردان را در مبدا، مسیر و مقصد تهیه می‌کند و در اختیار آنها قرار 
می‌دهد. گردشگری، یک صنعت خدماتی است و بر همین اساس دو عنصر 
حمل و نقل و امکانات و خدمات در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
برنامه‌ریزی  که  است  شده  گردشگری سبب  در  رسانی  خدمات  وجه  همین 
در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد. این موضوع از آنجا قابل اهمیت 
است که جهانگردی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مهم در اشتغال مطرح 
است  و بنابراین، کشورهایی در توسعه گردشگری موفق‌تر هستند که بتوانند 
برنامه‌ریزی‌های علمی‌تر و جامع‌تری را با توجه به عوامل جغرافیایی منطقه و 

محیط به اجرا درآورند. برنامه‌ریزی در گردشگری نیز مانند 
هر شکل دیگری از این علم براساس دستیابی از نیازهای 
نامحدود به خواسته‌های محدود آدمی شکل می‌گیرد که در 
تکنیک‌های  و  آن روش‌ها، مدل‌ها  برای  دنیای گردشگری 
خاصی در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ریزی بر اساس 
تحلیل منابع، نیروی انسانی، سرمایه گذاری، بازار و تجهیزات 
است، اما در هر حال بر منابع گردشگری استوار است. از 
آنجایی‌که منابع در گردشگری تعریف ویژه‌‌ای دارد، برنامه‌ریزی 
در حوزه گردشگری هم اهمیت پیدا می‌کند و بر مبنای تعریف 
از منبع در گردشگری، تعیین می‌شود. از طرفی گردشگری 
صنعتی است بر اساس جاذبه شکل می‌گیرد و بدون جاذبه 
معنا ندارد، اما جاذبه‌ها در گردشگری همان منابع خامی 
هستند که با انجام فرایند برنامه‌ریزی به شکلی قابل استفاده 
آن  با  مواجهه  در  گردشگر  که  گونه‌‌ای  به  شده‌اند،  تبدیل 
احساس آرامش کند. وجود یک اثر تاریخی در یک منطقه‌‌ای 
دور افتاده، به تنهایی جاذبه گردشگری نیست، حتی اگر از 
آن محافظت شود. این اثر زمانی جاذبه گردشگری محسوب 
می‌شود که در کنار خود امکانات لازم برای رفاه و آسایش 
گردشگر را داشته باشد. در صورتی که این امکانات فراهم 
نباشد، این بنایی که به ظاهر جاذبه به حساب می‌آید، تنها 
یک منبع مناسب است که باید با علم برنامه‌ریزی، آن را به 
یک جاذبه تبدیل کرد. اینجاست که برنامه‌ریزی معنا پیدا 
می‌کند و برنامه‌ریزی در گردشگری، دقیقاً بر اساس رفاه و 
نیز  از منابع  اما استفاده  تعریف می‌شود،  آسایش گردشگر 
تنها به تبدیل آنها از جاذبه به منبع خلاصه نمی‌شود.  منابع 
در گردشگری بر منابع طبیعی، فرهنگی، تاریخی، انسانی و 
سرمایه‌‌ای استوار است که توسعه در هر کدام اشکال مختلفی 
از برنامه‌ریزی را به‌وجود می‌آورند. منابع طبیعی، فرهنگی و 
تاریخی را بیشتر در خلق جاذبه به کار می‌گیرند و از منابع 

انسانی برای خدمت رسانی و اشتغالزایی بهره می‌گیرند. منابع سرمایه‌‌ای هم گاه 
به کمک دیگر منابع می‌آید و گاه به صورت مستقل در خلق جاذبه‌های دست 
ساز نقش دارند، اما رمز موفقیت گردشگری بیشتر بر مبنای استفاده از منابع 
انسانی است. کشورهای توسعه یافته بیشترین تلاش خود را بر استفاده از منابع 
انسانی در اشتغالزایی به کار می‌گیرند و البته پس از آن به منابع سرمایه‌‌ای اهمیت 
می‌دهند و در این میان کمترین سهم به بهره‌برداری از منابع طبیعی و برنامه‌ریزی 
برای کمترین تجاوز در این منابع شکل می‌گیرد. در کشور ما که جهانگردی در آن 
همواره دستخوش تغییرات در عرصه اجتماع است و به عنوان صنعتی در‌آمدزا 
مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد، استفاده از منابع انسانی در توسعه این صنعت 
و به دنبال آن اشتغالزایی ناشی از این صنعت نیز جایگاه قابل توجهی ندارد. از 
طرفی  با اینکه توسعه بر مبنای منابع طبیعی روش درستی نیست، اما منابع 
طبیعی چنان در خدمت تمامی صنایع است که دیگر جایی برای گردشگری 
باقی نمی‌ماند. به هر تقدیر گردشگری یک علم است، علمی که باید بر مبنای 
برنامه‌ریزی شکل بگیرد و از آنجایی‌که صنعتی ترکیبی است که در بطن خود 
صنایع دیگری را شامل می‌شود، توسعه آن بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن 

شاخصه‌های محیطی، جغرافیایی، انسانی و منابع ممکن نیست.

برنامه‌ریزی
 رکن اساسی توسعه در گردشگری

حمیرا محب‌علی

تبديل يك منبع گردشگري با توانايي‌هاي بالقوه به جاذبه گردشگري امكان استفاده از يك جاذبه را براي گردشگر فراهم 
مي‌كند.  در گردشگري طبيعت‌مدار)اكوتوريسم( شكل تبديل منبع به جاذبه با گردشگري فرهنگي تفاوت‌‌هاي بسياري دارد 

اما از كلياتي پيروي مي‌كند كه بدون آنها گردشگري بر مبناي توسعه پايدار ممكن نيست. 

س��ال دوم | ش��ماره 32 | یکش��نبه 18 اردیبهش��ت 1390 | 4 جمادی الثانی 1432 | 8 مه 2011
17


